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  اصول علم مقدمات/ مشتق/ ششم و پنجم تنبیه :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

حداث است مبدا از ا که یدبحث در مورد تنبیه پنجم بود. موضوع این تنبیه قیام مبدا به ذات بود. صاحب فصول فرمود در موار

اما قیام به  قائم باشد ه ذاتقیام لازم است و در غیر آن موارد قیام لازم نیست. مرحوم آخوند فرمود واضح است که باید مبدا ب

 انحاء مختلفی است. بعد بحث از صفات باری تعالی به میان آمد. 

 

 

 مشتق

 تنبیه پنجم

خوند آتلبس ذات به مبدا شرط است؟ مرحوم  ،تق بر ذات به نحو حقیقتبحث در تتمه امر خامس بود آیا در جریان مش

ن عبارت است از آمطرح شد و  تعالی  واضح است که تلبس ذات به مبدا لازم است بعد مشکله ای در صفات باری 1فرمود

 عین ذات است.صفات در کار نیست بلکه تلبس ذات به مبدا  باری تعالی  اینکه در صفات
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این  بلکه مهم مته باشیتا بر تلبس تحفظ داش یه و روایتی نیامده استآکلمه تلبس در  حوم آخوند این است کهزبان حال مر 

علی حو عینیت انبس به بعضی موارد به نحو عینیت است والبته تلدر  حال این همراه بودن است که ذات با مبدا همراه باشد

 مراتب واجد بودن است.

قتى بر ود ولى گوئیم: زید عالم قادر یك معنا دارشود و مىوقتى بر ممکنات اطلاق مىاین صفات  صاحب فصول فرمود:

ت. زیرا ار رفته اسدى بکشود معناى دیگرى دارد و از معناى مذکور نقل داده شده و یا مجازا در معناى جدیخداوند اطلاق مى

 اشند.د صفات باید زائد بر ذات بمبادی صفات خداوند به ذات قائم نیستند چون اگر قائم به ذات او باشن

بلکه  د عینی استاتحا ان قلت: ما میگوییم صفات عین ذات خداوند هستند و قیام هم مشکلی ندارد زیرا یکی از انحاء قیام

  .اعلی مراتب قیام اتحاد عینی است

 قلت: این مطلب درست است ولی دقت عقلی است و عرف به آن حکم نمیکند.

ین ری تعالی عات بازیرا صف ما قبول داریم که عرف این دقت را درک نمکینند و واجدیت را نمیفهمندمرحوم آخوند فرمود 

 .ولی عرف در تعیین مدالیل مرجع است نه در تطبیق مصادیق ذات خداوند هستند

 عدم مرجعیت عرف در تحدید مفاهیم در صورت واضح بودن مفاهیم

یك  وعرف هزار  اینکه متین است اما در جایی که مفهوم واضح است مثلا یك کیلو گرم هزار گرم است اما مرحوم آخوندکلام 

ر د نداریم. ه عرفبزیرا مفهوم یك کیلو گرم واضح است و نیازی به رجوع  گرم را یك کیلو به حساب بیاورد معتبر نیست

فرع  اشد و قیاماشته بدیعنی عرف حکم میکند که باید مبدا به ذات قیام  عرف واجدیت را نمیفهمد محل بحث نیز گفته میشود

 لو به نحو اشد وبکه باید تلبسی در میان  مهم نیست زیرا معنای مشتق واضح است اثنینیت و واجدیت است اما حکم عرف

 در چنین مصداقی عرف در تشخیصش مشکل داشته باشد مهم نیست. حال عینیت. 

 دید مفاهیم در صورت عدم وضوح مفاهیممرجعیت عرف در تح

یست ولی نی ما واضح ا برامفهوم غنمثلا  موارد برای تعیین مدلول الفاظ  نزد عرف، سراغ مصادیق میرویم بله: در بعضی موارد

ز ا فعند العر اغن فهومما برای تعیین حدود مو  عرف بعضی موارد را مصداق غنا میشمارد در این گونه موارد عرف مرجع است

رف ملاک عد دیگر که مفهوم برای ما واضح نیست ولی اگر مفهوم واضح ش است  در جاییعرف کمك میگیریم اما این رجوع 

 نیست.
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است  هوم واضحمصادیق ملاک نیست درست است اما در جایی که مفانطباق خوند فرموده است عرف در آپس اینکه مرحوم 

 ضح نباشدفهوم وامدر جایی که  در حقیقت رجوع به عرفمیکنیم  هر چند که ضح نباشد به مفهوم رجوع اما اگر مفهوم وا

دن مفهوم ست آورمفهوم که معلوم نیست. بلکه تعیین مصداق رهگذری برای بد زیرارجوع به عرف در تطبیق مصداق نیست 

 است.

 اشکال مجازیت صفات باری تعالی

 د و با ایندارن یعنی صفات معنای موضوع له خود را ز نیستمجا بر خداوند صفات باری تعالی حمل مرحوم آخوند فرمود

ه لنای موضوع راده معاچون معنای مجازی گویی عدم اگر مجاز باشد تالی فاسد دارد  وضع بر خداوند نیز حمل میشوند زیرا 

د نای عالم، ضمعا ت زیرلفظ است حال که معنای موضوع له اراده نشده است یا ضد آن معنا اراده شده است که گفتنی نیس

لحاد لب کفر و این مطجاهل است حال که مجاز گویی شده است باید ضد آن را اراده کرده باشیم یعنی خداوند جاهل است و ا

مطلب  الی که اینت در حو اگر معنای دیگری است و ما آن را نمیدانیم پس حمل این صفات بر باری تعالی لقلقه زبان اس است

 نتیجه باید بگوییم معنای آنها مجازی نیست بلکه حقیقی است. نیز پذیرفتنی نیست. در

 مجاز گویی در هیئت مشتق

فصول است  ه صاحببتندروی  اشکال مرحوم آخوند به نظر ماآید تالی فاسد مذکور بر صاحب فصول وارد نیست و به نظر می

ز است و ست مجااگفته میشود خدا عالم زیرا ایشان میگوید معنای عالم واضح است ولی مجاز در هیئت است یعنی وقتی 

کرده است  ند ادعادر حالی که مجاز گویی که مرحوم آخوکه گفته شود خداوند علم است مشتق در این جا این است  حقیقت

 در ه باشد وض شددر ناحیه ماده است زیرا وقتی معنای حقیقی اراده نشده است و معنا عوض شده است که معنای ماده ع

د معنای ض ست.احب فصول میگوید ماده معنایش تغییری نکرده است و چیزی که تغییر کرده است هیئت مشتق حالی که صا

 .علم را اراده کردن یا معنایی که ما نمیدانیم اراده شده باشد مربوط به ماده است

بس ذات تلبه  ه عالمکجهت اینکه صاحب فصول فرموده است از دو حیث عالم در الله عالم مجاز است یکی از این در نهایت،  

 درست نیست.،  مراعات نشده است تغایر عالم با الله ندارد و از جهت دیگر 

ست، همان مبر عالم اد پیاو همان طوری که گفته میشو هیچ مجازیتی را احساس نمیکنیم. ،خلاصه: وقتی که ما میگوییم یا عالم

 عالم را بر خداوند نیز اطلاق میکنیم.
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 لفظی بودن نزاع

نیز کافی  است عینیت ر اینمرحوم آخوند میفرماید: نزاع لفظی است زیرا کسانی که گفته اند قیام مبدا به ذات شرط نیست منظو

بر این  حال شما ت.ام اساست و کسانی که گفته اند قیام شرط است قیام را معنای وسیعی دانسته اند و عینیت نیز یك نوع قی

 چه حدی صحیح میباشدمطلب فکر کنید و ببینید که تا 

 : شریطیت جری مبدا بر  ذات بدون واسطه در عروضتنبیه ششم

 عدم شرطیت جری مبدا بر ذات بدون واسطه در عروض

 توضیح مطلب: .2مشتق شرط نیست که جریش بدون واسطه در عروض باشد برای صدق حقیقی 1مرحوم آخوند فرموده است

برای آب  ست و خود آب نیز جریان دارد و جریانن جا آب متلبس به مبدا اگاهی اوقات گفته میشود آب جاری است در ای

صدق  یان برای میزاب آمده است و در عین حال جر ات گفته میشود میزاب جریان دارد در این مثالواسطه ندارد و گاهی اوق

 ست در مقابل منقضی.مشتق حقیقی است و لازم نیست که تلبس به مبدا حقیقی باشد چیزی که لازم است اصل تلبس ا

حرک است  مسافر مت. مثلاتبه یك معنا استعمال شده اس ا افاده میکند در هر دو مثال جریان داشتن ارتکاز نیز همین مطلب ر 

 ه است. سیار ولی در واقع سیاره متحرک است و اسناد مجاز است ولی متحرک در مسافر به معنای متحرکی است که در

اصل تلبس لازم است حال به هر نحوی باشد و لو اینکه تلبس عرضی باشد و حقیقی نباشد. در  ،مشتق حقیقی پس برای صدق

باشد ولی در این تنبیه گفته میشود که اصل تلبس لازم  لازم است و لو اینکه به نحو عینیتتنبیه قبلی گفته میشد اصل تلبس 
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 شود:واسطه در تقسیمى سه قسم مى مقرر: 2

 آن به علم چه ءشى یك واقعى قتحقّ و وجود علّت یعنى وجود اصل در واسطه یعنى ثبوت در واسطه و است امر یك تحقّق و وجود اصل ثبوت از منظور: ثبوت در واسطه الف:

 .است عالم براى روشنایى ثبوت در واسطه که شمس و است ماء براى حرارت ثبوت در واسطه که نار مثلنه یا باشیم داشته

ز اینکه همین امر شود، اعمّ ا چیزى پیدا علم و تصدیق به چیزى است و واسطه در اثبات یعنى واسطه در علم و چیزى که به سبب او علم بهواسطه در اثبات: منظور از اثبات  ب:

 .ء است و هم علّت علم ما به آن وجود است. و یا واسطه در ثبوت نباشدواسطه در ثبوت هم باشد یعنى هم علّت اصل وجود واقعى شى

عروض  واسطه در همانند ماء ک وض: منظور از عروض مجرّد حمل و اسناد است و واسطه در عروض یعنى واسطه در حمل و اسناد مجازى چیزى به چیز دیگر.واسطه در عر ج:

 «المیزاب جار»و اسناد جریان بر میزاب است: 

 

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/58/جری
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این دو تنبیه عکس  مشتق است و مجاز در اسناد است زیرا بحث ما در هیئت است و لو اینکه تلبس به صورت مجازی باشد.

 یکدیگر هستند. 

 شرط دانستن جری مبدا بر ذات بدون واسطه برای صدق حقیقی مشتق

برای صدق حقیقی مشتق باید جری حقیقی باشد و الا مشتق مجازی است در حالی که مرحوم  1فرموده است صاحب فصول

زیرا مجازیت در اسناد مربوط به ماده  میفرماید صاحب فصول خلط بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه کرده است آخوند

که عروض مبدا برای ذات  ی. در مواردداشتن نیز مجاز باشد مشتق است زیرا اصل جریان مجاز است نه اینکه جریان مجازی 

 صاحب فصول درست نیست.با واسطه است باز هم صدق مشتق حقیقت است و ادعای 

مهم نیست  ر استیا چیزی دیگ که واقعا ادعای صاحب فصول همین مطلبی باشد که مرحوم آخوند آن را رد میکندحال این

ت و ثانیا لب اساولا ظهور کلامش در این مط زیرا که مرحوم آخوند آن را رد میکند ولی ظاهر کلامش همین مطلب است

ه ن اء میکندا اقتضرهمین مطلب  است و در مورد هیئت مشتق است که در مورد شرایط مشتق این بحث مناسبت کلام ایشان در 

 .اهنگ باشدیز هماینکه میخواهد بگوید این نحوه استعمال مشتمل بر یك نوع مجازیتی است تا با کلام مرحوم آخوند ن

 :خلاصه

 که مغایرت م آخوندعدم مغایر شرط نیست یا مثل مرحو کهمغایرت مبدا با ذات شرط نیست حال در صدق حقیقی مشتق، اولا 

ر مقابل شرط است د وسیع مفهومی کافی است و یا مثل ما که اصل مغایرت را شرط نمیدانیم و ثانیا قیام مبدا به ذات به نحو

ه صورت بدا م مبو ثالثا برای صدق حقیقی مشتق قیا را اخراج کرده بود یتواجدقیام را به نحو عدم  صاحب فصول که 

ات اهد این نکست. شاتسامحی و به نحوی از عنایت کافی است و دارا بودن حقیقی لازم نیست. و مجرد تلبس به مبدا کافی 

مل و حیزاب جار( ، المیك مطلب است و آن ارتکاز و فطرت عرفی ما است که در همه ی این موارد) الوجود موجود، الله عالم

 صدق حقیقی مشتق محقق است.
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